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  چکیده

معمـولاً  . انـد  مفهوم واسازي ژاك دریدا در بیشتر موارد مورد بدفهمی قرار گرفته و اکثراً در درك درست آن ناکـام بـوده  
هـاي فارسـی ایـن     آورند و این امر در ترجمـه  اب میمتون فلسفی به حس  شکنانه واسازي را نقد ساختارشکنانه یا شالوده

کنـد امـا از بیـان بخـش مهمتـر       این گونه دریافت با اینکه بخشی از حقیقت را بیان می. شود اصطلاح دریدا نیز دیده می
کنیم که واسازي یک روش یا یـک نظریـه نیسـت، بلکـه یـک       در این تحقیق این ادعا را مطرح می. حقیقت غافل است

کنیم که واسازي تنها داراي وجه منفی نیست و وجه ایجـابی   و یک عمل است؛ همچنین این ادعا را مطرح می استراتژي
کنیم این ادعاها را با ارجاع به متون دریدا و شارحان وي بسنجیم اثبات  سپس سعی می. قدرتمندي نیز در آن وجود دارد

ارتبـاط بـا واقعیـت بیرونـی      اي مربوط به متون و بـی  نظریه در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که عمل واسازي. کنیم
دانش واسازانه رویکرد عملـی مـا نسـبت بـه جهـان و اسـتراتژي       . نیست، بلکه رویکردي اخلاقی نسبت به جهان است
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  مقدمه
اگر بتوان براي ژاك دریدا فلسفه یا تفکري قائـل شـد،   

،  این فلسفه یا تفکر که در آثار پرتعداد وي شکل گرفته
هویت خود را از خلال خوانش دریدا از متون کلاسیک 

بـه نـدرت پـیش    . است  و مدرن فلسفی به دست آورده
اي بدون توجه بـه متـون    آید که دریدا درباب مسئله می

به همین دلیل . آن مسئله سخن بگویدنوشته شده حول 
شـود و در   اي محسـوب مـی   او کاملاً یک فیلسوف قاره

او . تحلیلی، مخالفان و منتقدان زیادي دارد همیان فلاسف
متون فلسفی با مسائل فلسفی مواجـه   همعمولاً به واسط

شود و به همین دلیل فرایندهاي خوانـدن و نوشـتن    می
  .دمتن براي او بسیار اهمیت دارن

معروف است کـه  . بنابراین دریدا یک متفکر متنی است
هیچ چیـز بیـرون از   «: گوید جهان یک متن است او می

گیرانه  توان سهل می). Derrida, 1976: 233(»متن نیست
متون به ما رسیده  هواسط  چه به نتیجه گرفت که او به آن

چه در حکم متن خود را در پیرامـون مـا پراکنـده     و آن
گیرانه نتیجه  دهد؛ و همچنان سهل ه نشان میساخته توج

گرفـت کـه او بـیش از طبیعـت، بـه فرهنـگ و تـاریخ        
تـوانیم بـدون    از نظـر دریـدا مـا نمـی    . مند اسـت  علاقه

وساطت فرهنگ و تاریخ به طبیعت بنگـریم و بنـابراین   
تواننـد مسـتقل از  مـتن فرهنـگ و      مسائل فلسفی نمـی 

  . تاریخ باشند
تـر،   عبارت بهتر و سـاده  تون، یا بهدریدا در مواجهه با م

همـین  . اي نـو پدیـد آورد   خواندن و تفسیرِ متون، شیوه
مواجهه با جهان و تفسیر آن را نیـز تعیـین      هشیوه، نحو

نزد او جهان متن است، دریدا تصوري گسـترده  . کند می
ها یا به تعبیـر   اي از نشانه متن بافته. کند از متن ارائه می

. ر چیزي در جهان نشانه یا رد استدریدا ردهاست و ه
بنـابراین  . متن نیاز به دانش تفسـیري دارد  هفهم و تجرب

گویـد، بـه    متون نوشتاري مـی  ههر آنچه که دریدا دربار

از نظـر او  . کنـد  متن نیز تعمیم پیـدا مـی   هجهان به منزل
هر چیزي در جهان باید از طریق فرآیندي شـبیه   هتجرب

بشري،  هین، در قلمرو تجرببنابرا. خواندن به دست آید
 ـ. چیزي همچون طبیعـت محـض وجـود نـدارد      هتجرب

دهـد کـه طبیعـت معنـایی      بشري طبیعت زمانی رخ می
داشته باشد و این معنا نه با دیدن یا لمس کردن، بلکه با 

آنچـه در تقلیـلِ تجربـه بـه     . آیـد  خواندن به دست مـی 
  .دهد، تقلیل وجه فرهنگی انسان است مشاهده روي می

 هیدا متون کلاسـیک و مـدرن را بـا دقـت و حوصـل     در
خواند، عناصر و مفاهیم کلیدي و غیرکلیـدي   فراوان می

چـه   کـه بـه آن   کند و بـه جـاي ایـن    ها را بررسی می آن
 واقعـاً چـه   بگوید توجه کند، به آنقصد داشته  نویسنده

دهد کـه   ترتیب نشان می او بدین. کند گوید توجه می می
. د نویسنده چندان کامیاب نیسـتند این متون در بیان قص

اش چیـزي را لـو داده    در واقع نویسنده در خلال نوشته
دهـد،   طور کـه دریـدا نشـان مـی     است، چیزي که همان

امـا ایـن   . شکافی در خودآگاهیِ قصديِ نویسنده اسـت 
توانـد   یک تفسیر و خـوانش سـنتی نمـی    هکار به واسط

انـدن و  در واقـع از نظـر دریـدا فرآینـد خو    . انجام شود
درك کردن یک متن که همواره شـفاف و خنثـی تلقـی    

عمل خوانـدن و درك  . شده، به هیچ وجه خنثی نیست
کردن متون، که همواره خود را بدیهی و شـفاف نشـان   

هـاي متـافیزیکی    تـرین رسـوب   دهد، محل نازدودنی می
هاي روزمره یا عرفی  چه بدانیم، چه ندانیم، ایده«. است

ریم بر سنت فلسفی عمیقـی تکیـه   خواندن دا هکه دربار
بــه پرسـش کشــیدن کــل آن  پــی دارنـد کــه دریـدا در   

بنابراین خوانش متـون بـه    .)Bradley, 2008: 4(»است
آنها بگویـد و   هاي دربار تواند چیز تازه روش سنتی نمی

  .خواندن را تغییر دهد هخواهد این شیو دریدا می
ــار  ــاب انتش ــدا در کت ــ )Dissemination(دری  هدر زمین

یـابی بـه    بـه منظـور دسـت   «: گوید خوانش افلاطون می
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فهمی که در این متن از افلاطون در پی آن هستیم، باید 
تفســیر، مــثلاً از بازســازي  هاز الگوهــاي شــناخته شــد

شناختی یا ساختاري یـک نظـام، فاصـله بگیـریم،      نسب
خواه این بازسازي بخواهد آن نظام را تائید کند یا آن را 

در ایـن معنـا،   ). Derrida, 1981: 104( »تکـذیب کنـد  
اي بر یک متن اسـت، در   تفسیر سنتی، حتی وقتی ردیه

دهد و ارزش خود را از متنی  چارچوب آن متن رخ می
 ـ   «. گیرد شود می که تفسیر می  هچنـین تفسـیري، بـه منزل

کنـد آن را   یک بدیل، نسبت به متن اصیلی که تلاش می
خواهـد پـیش    اما دریدا می. منکشف سازد پسینی است

جــا  فــرضِ ارجحیــت و اولویــت مؤلــف را جابــه    
بـدین ترتیـب دریـدا    ). Silverman, 1989: 10(»سـازد 

خوانـد، تحـت تسـلط     دهد کـه متنـی کـه مـی     نشان می
ساختارهاي قصدي که دیدگاهی از پیش آماده در مورد 

در همین معناست که . کنند نیست معناي متن را بیان می
ورزد و به جاي آن از  فت میدریدا با مفهوم کتاب مخال

گوید که در یک چـارچوب بسـته و    نوشتاري سخن می
ــین ــیش مع  ــ(از پ ــه، بدن ــامل مقدم ــتن، و  هش اصــلی م

اي که با  او در مصاحبه. شکل نگرفته است) گیري نتیجه
در آن چـه کـه   «: عنوان مواضع منتشر شده گفته اسـت 

خوانید، آن چه پیش از هـر چیـز    هاي من می شما کتاب
شـود وحـدت کتـاب و کتـابِ      رسـش کشـیده مـی   به پ

دریـدا،  (» مند به مثابه یک تمامیت کامـل اسـت   وحدت
او به جاي تمرکز بـر وحـدت کتـاب، بـر      ).17: 1381

کنـد و حتـی در    هاي آن تأکیـد مـی   ها و شکاف تناقض
اي صوري این امر را بـه نمـایش    برخی آثارش به شیوه

ا در دو ر) Glas(گذارد، مـثلاً کتـاب نـاقوس مـرگ      می
ستون موازي و مستقل نوشته که ستون سـمت راسـت   
خوانشی از هگل است و ستون سمت چپ خوانشی از 

  .فرانسوي هژان ژنه نویسند
پس خوانش دریدا از متون فلسفی، که در اینجا آن را به 

خـوانیم،   مـی  واسـازي دهیم،  دلایلی که بعداً توضیح می
یچلـی  خوانشی که سایمون کر. خوانشی دو سویه است

ــویه ( Clôturalآن را  ــه، دوس ــی) دوطرف ــد م او . خوان
نحوي پیگیرانه  خواند و به دریدا از دو سو می«: گوید می

ناپذیر در پی آن مرز ناپایداري است کـه بـه    و خستگی
ـــ مفـاهیم و تمـایزات اساسـیِ      مـتن اصطلاح منطـقِ  

وار ــ را از تمایلاتی کـه   ناپذیر و از بنیاد معضل تصمیم
ند بر آن متن حاکم شوند و از مرجعیتی که در خواه می

تلاش براي منحل کردن یـا تحـت کنتـرل درآوردن آن    
در اغلب موارد دریدا بر این . سازد هاست، جدا می معضل

اي  ژست دو سویه در درون کاربرد ضـد و نقـیض واژه  
مـــوردنظرش متمرکـــز  هنویســـند هخــاص در نوشـــت 

خواهـد   یدا میدر). Critchley, 1999: 145( »...شود می
خواهند بر متن حـاکم   تمایلاتی که می«این شکاف میان 

  »منطق متن«و ) بگوید قصد داشتهچه نویسنده  آن(» شوند
را برجسته ساخته و حفظ کنـد،  ) گوید می واقعاًچه  آن(

دریدا این کار را با تمرکز . که آن را فروبکاهد به جاي این
  فارماکون  مثلاً( دهد بر یکی از مفاهیم آن متن انجام می

pharmakon  ،افــزودهدر افلاطــون  supplement  در
اینهـا مفـاهیمی   ). در مـارکس  spectre  شـبح روسو، و 

انگارانه نادیـده   هستند که معمولاً در خوانش هاي سهل
شان براي متن  مفاهیمی که جدي گرفتن. شوند گرفته می

چـه یـک    آن«: گوید نیال لوسی می. کند معضل ایجاد می
کند این است که همیشه با  خوانش واسازانه را متمایز می

بایست نادیده  شود که می هایی آغاز می مواجهه با معضل
» نظر برسـد  انگاشته شوند تا حضور غیرقابل واسازي به

(Lucy, 2004: 1-2) .یعنی (ها  نادیده گرفتن این معضل
) آن هشکاف مذکور میان منطق متن و معناي قصد شـد 

شود که چیزي همچون حضورِ ناب، یـا پـريِ    باعث می
واسازي . خاستگاه متن معرفی کند همنزل معنا، خود را به

خواهد چنین تصوري را تخریب  ها می با تکیه بر معضل



   1390 پاییز و زمستان، 12و  11شماره  ،سومسال  ، دوره جدید،هفتممتافیزیک، سال چهل و  /  62 
 

این حضور ناب یا پـري معنـا خـود را در تصـور     . کند
  . سازد وحدت کتاب عیان می
سفی هاي فل دهد که متون و نظام بنابراین دریدا نشان می

طور که خود ادعاي آن را  رسد و آن نظر می طور که به آن
ایـن عـدم   . منسـجم نیسـتند   اند و نیز خود مدعی دارند

دریـدا  . انسجام نه تصادفی، بلکه ذاتیِ تفکر غربی است
غـرب   ههاي مختلف تاریخ فلسـف  متون بسیاري از دوره

گزیند و این عـدم انسـجام را در تمـامی آنهـا      را بر می
پس دریدا با کار فلسـفیِ خـود در حـال    . دهد نشان می

گــویی ایــن تفکــر هیچگــاه . نقــد تفکــر غربــی اســت
تواند متنی تولید کند که منطق آن بـا معنـاي قصـد     نمی
  .آن سازگار باشد هشد

متافیزیک «یعنی تفکر غربی را   کند، چه نقد می دریدا آن
بنـابراین او نیـز همچـون هایـدگر،     . خوانـد  می» حضور

کنـد و از   قلمـداد مـی  » متافیزیکی«کر غربی را تاریخ تف
از نظر او . گوید قسمی فراموشی در این تاریخ سخن می

توســلِ متافیزیــک بــه حضــور، بــه منظــور ســرکوب و 
کـه همـواره   ) غیریت و تفاوت(فراموشیِ قسمی غیاب 

در تفکر و حیات انسـان وجـود داشـته، انجـام گرفتـه      
ست و ویژگی متافیزیک حضور میراث افلاطون ا. است

اصلی آن باورداشتن به جایی در آسـمان، در درون، یـا   
جایی دیگر است که در آنجا حقایقْ حضور، یعنی ثبات 

چیـز پویـا و متغیـر     در جهانِ تجربه همه. و قرار، دارند
است، پس این جهان عرصۀ غیاب است نـه حضـور و   

در انسان همواره در تاریخ متافیزیکی غـرب حضـور را   
مـثلاً افلاطـون آن را   (است کرده جو و جست جایی دیگر

هایی که در عالم مثل قرار دارند جستجو کرده و  در ایده
بـاور داشـتن بـه جـایی کـه      ). ارسطو در مفهوم جوهر

. حقایق در آن حضـور دارنـد، همـان متافیزیـک اسـت     
گوید تفکر غربی حتـی در دوران مـدرن هـم     دریدا می

دنبال معناي حقیقـی  متافیزیکی است، مثلاً زمانی که به 

گـردد یـا    متن، یعنی آنچه در ذهـن مؤلـف اسـت، مـی    
ناپذیر به مفاهیم ذهـن یـا حتـی مغـز و      اعتمادي توجیه

دهـد کـه قصـد     او نشان می. بندد معناي نهفته در آن می
ترتیـب   بـدین . اصلی این متافیزیک طـرد غیـاب اسـت   

شـود کـه متافیزیـک حضـور بـر       هایی حاصل می تقابل
. اسـت  به قصـد طـرد وجـه دوم بنـا شـده      مبناي آنها و

هایی همچون روح ـ جسم، آسمان ـ زمین، مرد ـ     تقابل
زن، گفتار ـ نوشتار، خیـر ـ شـر، طبیعـی ـ فرهنگـی و        

حضـور  . حضـور ـ غیـاب   : ترین آنها براي دریدا کلیدي
همان وجهی اسـت کـه در جـایی قـرار دارد و غیـاب      

ریدا در د.  وجهی که همواره درحال شدن و تغییر است
هـایی را کـه بـه کـار      آثارش تعلقِ تمام مفـاهیم و ایـده  

او نشـان  . دهـد  گیریم به ایـن متافیزیـک نشـان مـی     می
چـه   دهد کـه متافیزیـک بـا ایجـاد شـکافی میـان آن       می
گـذارد، میـان حضـور و     چـه ناگفتـه مـی    گوید و آن می

غیاب، میـان خودآگـاهی و ناخودآگـاهی، خـود را لـو      
متافیزیک از نظر دریدا  همسئل. ازدس دهد و ویران می می

. اسـت ) یا حقیقـت و واقعیـت  (ایده و تحقق آن  همسئل
گویـد امـا همـواره بـا      متافیزیک از حقیقت سـخن مـی  

اي ندارد  واقعیت سروکار دارد و مهمتر اینکه خود چاره
مـتن  . جز اینکه به بیان درآیـد و بـه مـتن تبـدیل شـود     

در . گوید یفلسفی حقیقت نیست اما از حقیقت سخن م
واقع متن فلسفی با اینکه متن است اما متنیـت را طـرد   

فلسفه آن چیزي است که در متنِ فلسفیِ متنـی  . کند می
. این منشاء شکاف ذاتیِ متون متـافیزیکی اسـت  . نیست

 گویند شکاف میان حقیقتی که این متون از آن سخن می
و تحقق آن حقیقت یا معنا ) یا معناي حقیقی این متون(

متافیزیک باور دارد که معنا پـیش از بیـان   . این متون در
شدن در مـتن وجـود دارد و حقیقـت پـیش از تحقـق      

اما دریدا معتقد اسـت کـه معنـا در مـتن     . موجود است
از . شود و ایده نسبت به تحققِ آن مقدم نیست تولید می
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نظر وي باور به ایده و حضورِ آن صرفاً به قصد ایجـاد  
ر آن یک وجه بر وجه دیگر برتـري  مراتبی که د سلسله 

حقیقـت را   همـثلاً افلاطـون ایـد   . دارد ایجاد شده است
هـا برتـري    کند که سقراط بر سوفیست طوري وضع می

مسـئله نفـی تمـام واقعیـت نیسـت بلکـه       . داشته باشـد 
اولویت دادن به یک واقعیت در مقابـل واقعیـت دیگـر    

ــده، فیلســوف را از  . اســت ــه ای ــاور ب ــن لحــاظ ب از ای
بـه همـین دلیـل    . سازد هاي واقعیت مبرا نمی محدودیت

سرکوب واقعیت در متافیزیک همـواره سـرکوبی ناکـام    
متافیزیک از این واقعیت به غیاب تعبیـر کـرده و   . است

پـس  . در مقابل، حضور را بـه ایـده نسـبت داده اسـت    
پارمنیدس را باید پدر متافیزیک غربی دانست کـه ایـن   

  .داند میجهانِ متغیر را ناموجود 
تاریخ متافیزیک همـواره سـعی داشـته ایـن واقعیـت و      

غیـابی کـه در متـون    (غیابی را که از آن سـخن گفتـیم   
) شـود  دریدا در مفهوم نوشتار، رد، و تفاوت متبلور مـی 

سرکوب کند، اما این سرکوب همـواره نـاموفق بـوده و    
همین امر باعث شده این تاریخ به سمت ویرانـیِ خـود   

 هکنـد کـه در حـوز    ا از فروید نقـل مـی  درید. پیش رود
سرکوبی که ناکـام مانـده بـیش از    «: گوید کاوي می روان

به نقـل از  (» ماست هسرکوبی که موفق بوده مورد علاق
و دریــدا در خــوانش خــود از ). 40: ، ب1390دریــدا، 

سرکوبی ناموفق، در راهی بـه سـمت   «: افزاید فروید می
ما  هدایی است که علاقز همین بنیان. زداییِ تاریخی بنیان

کنـد؛ همـین ناموفقیـت اسـت کـه       را به خود جلب می
شود خوانا و مرئی شود و از پنهان ماندنش در  باعث می

از ). 140: ، ب1390دریـدا،  (» کنـد  تاریخ جلوگیري می
نظر دریدا طرد و سرکوب نوشتار و رد در تاریخ تفکـر  

این  مند منجر شده که در نهایت غربی به تناقضاتی نظام
واسازيِ دریـدا سـعی در   . تفکر را متزلزل ساخته است

  . کردن همین تزلزل دارد  نشان دادن و برجسته

  استراتژي واسازي
 (Destruktion)» تخریـب «کار دریـدا، ماننـد هایـدگر،    

او ایــن کــار را بــا خــوانش متــون و . متافیزیـک اســت 
هـدف،  . دهـد  کنکاش در ساختار این متـون انجـام مـی   

تعلق متافیزیکیِ ایـن متـون و افشـاي عـدم      نشان دادنِ
اما قصـد دریـدا از ایـن کـار     . هاست انسجام درونیِ آن

خواهد، مانند هایـدگر، راهـی بـه     چیست؟ آیا دریدا می
بیرون از متافیزیک بیابد؟ آیا او سعی دارد متنـی تولیـد   
کند که از این تعلـق متـافیزیکی و عـدم انسـجام بـري      

دید کـه قصـد دریـدا یـک      خواهیم. وجه باشد؟ به هیچ
تغییر استراتژي است، تغیر استراتژي در مواجهه با متون 

  . و جهان
دریدا بارها تأکید کرده است که راهی بـراي خـروج از   

 ـ. تاریخ متافیزیـک وجـود نـدارد    سـاختار،  « هاو در مقال
نوشتار در کتاب » نشانه و بازي در گفتمان علوم انسانی

متزلزل سـاختن متافیزیـک   اقدام به «: گوید می و تفاوت
ما هـیچ زبـانی   . معنی است مدد مفاهیم متافیزیکی بی بی

ــ هیچ نحو و قاموسی ــ نداریم که با این تاریخ بیگانه 
بنـابراین مبـرا   ). 19: 1381به نقـل از یزدانجـو،   (» باشد

بودن از متافیزیـک نـاممکن اسـت و نقـد یـا تخریـب       
پذیر  افیزیکی امکانمتافیزیک نیز صرفاً با ابزار مفاهیم مت

البته این بدان معنا نیست که تخریـب متافیزیـک   . است
امکان ندارد و در این مورد کار مهمی نمی توان انجـام  
داد، یا اینکه اکنون، در دوران واسازي متافیزیک، اتفـاق  

اما این اتفاق متفـاوت از  . دادن نیست مهمی در حال رخ
بیرون از یـک   توان از جائی نمی. یک تغییر مکانی است

» بسته شدن«دریدا از . ساختار، آن ساختار را ویران کرد
وقتـی  . گویـد  این تـاریخ سـخن مـی   » پایان یافتن«و نه 

دهـد   یابد، هر آنچه را که سپس رخ مـی  چیزي پایان می
ــرون از آن فــرض کــرد مــی ــوان بی ــا یــک بســتار. ت   ام

)closure, cloture (ــر مــی ــرد و  همــه چیــز را در ب گی
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اگر منظور از . پایانی براي آن متصور شد هنقط توان نمی
پایان یافتن چیزي این باشد که اکنون در بیرون آن قرار 
. داریم، باید بگوییم تاریخ متافیزیک پایان نیافتـه اسـت  

تاریخ متافیزیک بسته شده است به این معنا که خود به 
دریدا از تعلـق  . نقد و تخریب خویش توانا گشته است

کـه  «گویـد   سخن مـی » متافیزیکی -تاریخیدورانی «به 
تـوانیم بسـته شـدن آن را     اکنون با نگاهی اجمـالی مـی  

توانســته ]...زیــرا خــود...[گــوییم پایــانِ آن نمــی. ببینــیم
هـایش   اش را ایجاد کند و خودش محـدودیت  فروپاشی

بنـابراین دریـدا   ). 14: ، الف1390دریدا، (»را اعلام کند
بـه  . عی بیرونی نیسـت در پی تخریب متافیزیک از موض

یـا تخریــب   Destruktionآلمـانی   ههمـین دلیـل او واژ  
ــی  ــر مـ ــدگر را تغییـ ــد و از واژ هایـ ــو هدهـ ي  فرانسـ

Déconstruction واســازي«جــا آن را بــه  کــه در ایــن «
معروف است که دریـدا  . کند کنیم استفاده می ترجمه می

کند و تفکر فلسـفیِ او   متون و ساختارها را واسازي می
اما همان طـور  . دانند می» واسازيِ متافیزیک حضور«را 

که دیدیم این واسازي با معناي سنتی تخریب، تفـاوتی  
ــف و مهــم دارد ــدا در . ظری ــاردری ــاتولوژي هدرب  گرام

حرکــات واســازي ســاختارها را از بیــرون «: گویــد مـی 
عمل واسازي کـه ضـرورتاً از درون   ... کنند تخریب نمی

ــد و همــ کــار مــی ــابع ا هکن ســتراتژیک و اقتصــاديِ من
همواره ... گیرد واژگونی را از ساختارهاي قدیمی وام می

دریـدا،  (» شـود  کار خودش می هاي خاص طعم به شیوه
ــف1390  ــ). 45: ، ال ــین در مقال ــانون هاو همچن  زور ق

گوید که واسازي در هنگام واسازي دیگري، خود را  می
ترتیـب امکـان واسـازي یـک      بدین. کند نیز واسازي می

پـذیري   من در باب امکـان  همسئل«: ناپذیري است امکان
فرهـادپور،  (» پذیري نـاممکنش اسـت   واسازي، و امکان

او در پــانویس، در توضــیح ایــن عبــارت ). 303: 1389
پـذیري   حادترین واسازي هرگز ادعاي امکان«: گوید می

و معتقدم که واسازي با تاکیـد بـر اینکـه    . نداشته است
بـراي عمـل   ...دهد ز دست نمیناممکن است چیزي را ا

آیـد، خطـر    پذیري خطر به حساب مـی  واسازانه، امکان
اي قابـل دسـترس از فراینـدها،     تبدیل شدن به مجموعه

: 1389فرهـادپور،  (» منـد  هـاي قاعـده   ها و نگرش روش
خواهد جایی امن و زمینی محکم  پس دریدا نمی). 303

اسـازي  اگر و. جا ساختارها را تخریب کند بیابد و از آن
معناي تخریب را هم در خود داشته باشد، این تخریـب  

کـه کسـی بخواهـد     ماننـد ایـن  . شـود  از درون انجام می
ایـن کـار بایـد بـه     . اي را از درون آن ویـران کنـد   خانه
اي ظریـف و آهسـته انجـام شـود و البتـه کـاري        شیوه

انگـاري و   دریدا در مورد سـاده . حساس و خطیر است
 هدرباراو در . دهد واره هشدار میبدفهمیدنِ واسازي هم

خواهد تعلـقِ مفهـومِ مـدرنِ     ، زمانی که میگراماتولوژي
نشانه را به تاریخ متافیزیک نشان دهد و ) شناختیِ زبان(

: گویــد بنــابراین انســجام آن را بــه پرســش بکشــد مــی
... دهیم  نشانه را مورد تردید قرار می هاید... هنگامی که«

یم که این کار با توسل به حقیقت باید صراحتاً اعلام کن
پیشین، خارجی، یا فرادست   حاضري که نسبت به نشانه

است، یعنی با توسل به مکانی خـالی از تفـاوت انجـام    
چه کـه در مفهـوم    کاملاً برعکس، ما نیز با آن. گیرد نمی

نشانه ــ که هرگز بیرون از تاریخ فلسفه وجود نداشـته  
طـور   ایـن تـاریخ و بـه    هواسط و عمل نکرده است ــ به

در . مند و تبارشناسانه تعیین شده اسـت، درگیـریم   نظام
خصـوص عمـل واسـازي و     جاست که مفهوم و بـه  این

» سبک آن ماهیتاً در معرض بدفهمی و اشتباه قـرار دارد 
بنابراین مفاهیمی که دریدا بـه  ). 30: الف 1390دریدا، (
تـاریخ  کنـد بـه همـان     گیرد و متنی که تولید می کار می 

» اسـتراتژي «دریـدا ایـن تعلـق تـاریخی را     . تعلق دارند
مند پرسش  مسئله در مورد طرح صریح و نظام«: نامد می

از شأن گفتمانی است که از آنچه به ارث مانـده اسـت   
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منابع ضروري بـراي واسـازي خـود آن میـراث را وام     
 :Derrida, 1978(»اسـتراتژي و  اقتصـاد  همسئل. گیرد می

  . ت معناي دقیقِ استراتژي واسازياین اس). 357
هـا را در تخریـب    روشن است که نیچـه نخسـتین گـام   

هایـدگر  «کند که  دریدا یادآوري می. متافیزیک برداشت
نیچه را، با وضـوح و دقـت و سـوءظن و سـوءتعبیري     

عنــوان واپسـین متافیزیــک بـاور، واپســین    همسـان، بـه  
تـوان   میهمین برخورد را . گیرد گرا، در نظر می افلاطون

و . با خود هایدگر، با فروید، یا با شماري دیگر داشـت 
در یزدانجـو،  (» تر از این نیسـت  امروزه هیچ کاري رایج

کنـد کـه    دریدا نیز با هایدگر کـاري را مـی  ). 21: 1381
امـا موضـع دریـدا تفـاوتی     . هایدگر با نیچه کـرده بـود  

متفکـران   هظریـف و عمیـق بـا موضـع هایـدگر و هم ـ     
. که متفکران پیش از خود را نقد کرده انـد دیگري دارد 

خواهد همه چیز را تخریب کند تا در نهایت  دریدا نمی
قصد دریدا اعلام حضورِ خود . خود پا به عرصه بگذارد

شـده و   خواهد از امري که سـرکوب  نیست، بلکه او می
دریدا خود را بیرون از تـاریخ  . غایب است پرده بردارد

اگر منظـور  «: گوید می مواضعر او د. داند متافیزیک نمی
آمد صرف و ساده در فراسوي متافیزیک باشد -ما فرود

هـا،   ها یا فراروي حتی در تخطی. فرارفتی در کار نیست
اي  ما با رمزگانی همساز هستیم که متافیزیـک بـه گونـه   

ناپذیر با آن در هم تنیده است، به طوري که هـر   کاستی
ار فـــرو ی مـــا را در ایـــن بســـتهحرکـــت فرارونـــد

گیـرد کـه    دریدا نتیجه مـی ). 28: 1381دریدا، (»بندد می
مـا  «: رسد گاه به انجام نمی این عملِ نقد یا تخریب هیچ

مـا  ). همـان (»یـابیم  گـاه در فـراروي اسـتقرار نمـی     هیچ
توانیم جایی بیابیم که بتـوانیم بـا اطمینـان بگـوییم      نمی

ــت  ــتار اس ــرون از بس ــا بی ــاختاري  . اینج ــدا در س دری
دیشد که تقابل میـان درون و بیـرون در آن برقـرار    ان می

  . نیست

ــن ــتراتژیک و    در ای ــی اس ــازي، منش ــه واس ــت ک جاس
بهینـه از   هاسـتفاد  هاقتصاد مسئل همسئل. یابد اقتصادي می

ــی ــت دارای ــان   . هاس ــردن هم ــل ک ــدانه عم ــن مقتص ای
استراتژي براي کم کـردن  . استراتژیک عمل کردن است

هاي موجـود تـدوین    از سرمایهبهینه  هها و استفاد هزینه
شود  اقتصاد و استراتژي زمانی مطرح می همسئل. شود می

در اینجا نیز دریدا توجه مـا را  . که سرمایه محدود باشد
کنــد کــه در مــورد مفــاهیم و  بــه ایــن امــر جلــب مــی

مـا محـدود   . ساختارهاي فکري، محدودیت وجود دارد
، حتـی  انـد  به مفاهیمی هستیم که به ما بـه ارث رسـیده  

. خواهیم کل این سنت مفهومی را نقد کنیم زمانی که می
بنابراین دریدا به نقد ساختارها و تاریخ پـیش از خـود   
پرداخته، اما بـراي ایـن نقـد از همـان مفـاهیمِ پیشـین       
استفاده کرده و خـود را نیـز تـابع همـان نقـد قلمـداد       

به همین دلیل است که واسـازي در چـارچوب   . کند می
دریدا در قولی که پیشتر . زیکی ناممکن استمنطق متافی

ــز نقــل کــردیم مــی ــد نی ــراي عمــل واســازانه، «: گوی ب
آید، خطر تبدیل شـدن   پذیري خطر به حساب می امکان

هـا و   اي قابـل دسـترس از فراینـدها، روش    به مجموعه
بنابراین ). 303: 1389فرهادپور، (» مند هاي قاعده نگرش

ه بیشتر دور کردن در واسازي تلاشی هست براي هر چ
و دریدا . مفاهیم متافیزیکی از سنتی که بدان تعلق دارند

ایـن تـلاش بسـیار دشـوار     «خود اعتراف می کنـد کـه   
خواهد بود و ما پیشاپیش می دانیم که هرگـز بـه طـور    

: الـف  1390دریدا، (»محض و مطلق موفق نخواهیم شد
جا چه چیز تفاوت کرده اسـت؟ دریـدا بـا     در این). 85

نقـد خـویش هسـتیم، چـه      هکه ما نیـز طعم ـ  م ایناعلا
  کند؟ تغییري ایجاد می

بازي، ساختار، نشانه در گفتمـان  « هدریدا در ابتداي مقال
گویـد کـه علـوم     از رخدادي سـخن مـی  » علوم انسانی

ایـن  . انسانی را دچـار تحـولی شـگرف سـاخته اسـت     
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اتفـاق  » در تاریخ مفهوم سـاختار «زعم دریدا،  رخداد، به
. و بــا ظهــور ســاختارگرایی همــراه بــوده اســت افتـاده  

هـاي   نظـام  هساختارگرایی به این باور منتهی شد که هم
فکري، از جمله نظام فکريِ ما، یـک سـاختار در کنـار    

تــوان بــه حقیقــت  بنــابراین دیگــر نمــی. بقیــه هســتند
چه  دانیم که آن ما از این پس می. ساختارها ایمان داشت

د، سـاختاري خودبسـنده   بدان معتقدیم، هرچه کـه باش ـ 
. است که از حقیقت عینـی و مطلـق برخـوردار نیسـت    

نظریات با تزلزل و رخنـه مواجـه شـده و     ههمواره هم
انـد، امـا صـاحبان و     جاي خود را به نظریات دیگر داده

هـا   طرفداران آن نظریات همواره بـه حقیقـت عینـیِ آن   
شـود اگـر زمـانی برسـد کـه آن       چه مـی . اند باور داشته

کـار بـردن    بـه  هبان و طرفداران نیز، در همان لحظصاح
شـان   نظریات خود، از این امـر آگـاه باشـند کـه نظریـه     

  ساختاري در کنار ساختارهاي دیگـر اسـت و از ارزش  
نگري و  عینی حقیقت برخوردار نیست؟ آیا این به نسبی

  .شود؟ به هیچ وجه عملی منتهی می شکاکیت، یا بی
را رسیده است و ما دیگر توان زعم دریدا این زمان ف به 

امـا ایـن بـه    . باور جزمی بـه حقیقـت خـود را نـداریم    
شود، زیرا در این دوران منطق عمل  عملی منتهی نمی بی

اي در بـاب   نیز تغییر کرده است و عمل منوط به نظریه
را از لـوي   1»بریکـولاژ «دریـدا مفهـوم   . حقیقت نیست

گویـد کـه وضـعیت مـا،      گیـرد و مـی   استروس وام مـی 
وضعیت بریکـولر اسـت کـه سـاختارها را بـراي رفـع       

کـه انتظـاري    گیرد، بدون این کار می نیازهاي موضعی به
هـرکس تنهــا  . هـا داشــته باشـد   خواهانـه از آن  تمامیـت 

تواند مسائل محلی و موضعی خـود را حـل کنـد و     می
 ـ هیچ اي تـام در مـورد کـلِ      نظریـه  هکس دیگر توان ارائ

  .هستی را ندارد
واسـازي  . واسازيِ دریـدا پیامـد چنـین دورانـی اسـت     

کند، اما این نشان دادنِ عدم انسجام  ساختارها را نقد می

گیريِ خطی و کلاسـیک منتهـی    ساختارها به این نتیجه
شود که حال باید این ساختارهاي نقد شده را کنار  نمی

واسـازي بـه   . اي رفـت  اختار تازهگذاشت و به سراغ س
  ما دیگـر نبایـد در پـی   . شود منتهی می 2تغییر استراتژي

واسـازي یـک   . زمینی سخت و مفـاهیمی نـاب باشـیم   
گویـد کـه بایـد     روش دیگر نیسـت، بلکـه بـه مـا مـی     

اي زنـدگی   مـا در زمانـه  . استراتژي خود را عوض کنیم
دي بیاید کنیم که دیگر نباید منتظر بمانیم تا متفکر بع می

هـاي مـا را نشـان     ها و ناکارآمدي و تناقضات و ناکامی
کـارگیريِ سـاختارها و    بـه  هما باید در همان لحظ. دهد

ــارچوب ــات و    چ ــن تناقض ــود، از ای ــريِ خ ــاي فک ه
  .ها آگاه باشیم ناکارآمدي

بنابراین واسازي روشی نیست که بتوان آن را آموخـت  
د واســازي بــه یــک رویکــر هکلمــ«. و بــه کــار بســت

ــت   همندانــ روش واحــد در مــورد مســائل فلســفی دلال
عبارتی، واسازي یک روش نیست که بتواند  به. کند نمی

اي اشتغال  بهتر است واسازي را گونه. به کار گرفته شود
اي کـه خـود را در آن    انتقادي بدانیم که از همان زمینـه 

ــی ــی مســتقر م ــد، برم ــزد یاب ــیچ   از آن... خی ــه ه ــا ک ج
واسازي در کار نیست، هیچ واسازي اي از  شناسی روش

سـجویک،  (» واحد و یکسانی نیز در میان نخواهد بـود 
واســازي کــار کســی اســت کــه اخــلاق  ). 323: 1388

اگـر منظـور از نقـد، نفـی     . مواجهه را تغییر داده اسـت 
  .دیگري و تأئید خود باشد، واسازي نقد نیست

چه افرادي همچون جان سرل در ایـرادات خـود بـه     آن
: گویـد  سـرل مـی  . اند همین است ي نادیده گرفتهواساز

با چنین : اهمیت است واسازي نادرست نیست، بلکه بی«
تـوان اثبـات    می. توان هر چیزي را اثبات کرد روشی می

کرد که شخصی غنی در واقع فقیر است، چیزي درست 
). Deutscher, 2005:16به نقل از (» در واقع غلط است

اهمیـت   سازي چیـزي بـی  درست است، از این منظر وا
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طرفانه صرفاً درسـت   است، اگر بخواهیم از موضعی بی
اما واسـازي از مـا   . ها را اثبات کنیم بودنِ گزاره  یا غلط

مـان   هـاي  خواهد که موضع خودمان را نیز در تحلیل می
هـاي مـا    ما در انتخاب  تعصبات و تمایلات. لحاظ کنیم

  . همواره اثر گذارند
پیرو و وامدار هایدگر اسـت کـه بـر    از این منظر دریدا 
مـا همـواره   . کرد هاي ما تأکید می فهم جدي گرفتن پیش

توانیم  ها هستیم و به همین دلیل نمی فرض غرق در پیش
طرفانــه و خنثــی بــه تحلیــل واقعیــت   از موضــعی بــی

 هاز این منظر، دریدا نه تنها در تقابل با فلاسـف . بپردازیم
سون و خلف او، دلوز، نیز تحلیلی، بلکه در تقابل با برگ

  .گیرد قرار می
  

  واسازي و تفاوت
واسازي صرفاً مفهومی سلبی نیست و معنـایی ایجـابی   

واسـازي خـراب کـردنِ آجـر بـه آجـر یـک        . نیز دارد
. آن اسـت  هساختمان و در همان زمـان سـاختن دوبـار   

) واسازي( deconstructionدر ابتداي ) -وا( deپیشوند 
شودن و باز کـردن و شکسـتن، و   هم به معناي از هم گ

در ایـن  . هم به معناي بازسازي و انجـام دوبـاره اسـت   
ها و  ساختمان، و شکاف هخراب کردن و ساختن، شالود

هایش، که همواره زیرِ نماي به ظاهر مستحکم  ناپایداري
اگـر واسـازي خـراب    . شـوند  آن پنهانند، بر ما عیان می

ط کسـی  کردن باشد، خراب کردنِ یک سـاختمان توس ـ 
کسـی  . است که نه بیـرون از آن، بلکـه درون آن اسـت   

تواند از درون سـاختمان آن را خـراب کنـد، مگـر      نمی
اینکه همزمان آن را بسازد و با برداشتن هر آجر، آجري 

و دریدا اظهار می کند که این کـاري حسـاس،   . بگذارد
سـاختمان   هاگر بخواهیم از استعار. دقیق و خطیر است

سـازي بررسـی جـزء بـه جـزء عناصـر       عبور کنـیم، وا 
      مفهومی یک متن یا یـک چـارچوب فکـري، بـه قصـد

ایـن  . ها و تناقضات مفهومی آن است نشان دادن شکاف
شـود،   کار به تخریب چیزي که وجود دارد منتهی نمـی 

بلکه به متزلزل شدن باورهـاي موهـوم مـا در بـاب آن     
شود؛ باورهاي موهومی همچون این تصور که  منتهی می

ک ساختار مفهومی یا متن، منسجم، پر و محل حضور ی
خواهد حقیقت را تخریب کنـد   پس واسازي نمی. است

هـاي   البتـه نـه تعـین   . خواهد آن را اعـاده کنـد   بلکه می
 همتافیزیکی حقیقت و آن حقیقتی که همواره تحت سلط

منطق حضور بوده است، بلکه حقیقتی که همـواره و از  
 ابتدا به صورت رد) و تفاوت و در لباس غیـاب  ) پارد

فرهنگ اصـطلاحات  سایمون ورتهام در . شود تجربه می
منفـی،  ... واسـازي «: گوید در مورد این مفهوم می دریدا

نیهیلیستی یا مخرب نیست، بلکه بـرخلاف، تصـدیق و   
ناپذیر، یا دیگـريِ سـرکوب شـده     تأیید تفاوتی مصادره

 هنقادانواسازي با عمل . (Wortham, 2010: 32)» است
چـه واسـازي    فراگیر خود، و آگاهی از تعلق خود به آن

اسـت و  » غیر«چه را که به کلی  شود، سعی دارد آن  می
و متافیزیک بـا  . دهد اعاده کند تن نمی» همان«به منطقِ 

هـا را   ها و تفاوت توسل به منطق همان، همواره غیریت
دهـد کـه خـود     واسازي نشان مـی . سرکوب کرده است

افیزیک با حرکتی به سمت بر ملا شـدنِ عـدم   تاریخ مت
هـا   انسجام خود، راه را بـراي نشـان دادن ایـن تفـاوت    

  . هموار کرده است
واسازي در آثار دریدا، نه  هنخستین موارد استفاده از واژ

هـا بـوده    در مورد خوانش متون، بلکه در مورد تفـاوت 
در فصـل چهـارم بـا     آوا و پدیـدار او در کتـاب  . است

، در نخستین ظهـور ایـن واژه در   »معنا و دلالت«عنوان 
ادموند هوسرل  هاي فلسفی پژوهشآثارش که در مورد 

تفاوت میـان حضـور واقعـی و    « :نویسد مطرح شده، می
ــه ــ حضــور در بازنمــایی ب  (Vorstellung) تصــور همنزل

طـور   هـاي مشـتمل در زبـان را بـه     کاملی از تفاوت نظام
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وت میان بـازنمود و  تفا: سازد مشترك دچار واسازي می
بازنمایی کننده، مدلول و دال، حضور نـاب و بازتولیـد،   

و بازنمـایی   Vorstellung همنزل به) نمایش(حاضر شدن 
چه در بازنمایی  ، زیرا آنVergegen Wärtigung همنزل به

 ـ شود یک نمـایش بـه   بازنموده می » اسـت  تصـور  همنزل
(Derrida, 1973: 52). جا واسازي نـه در  در این   بافـت

 ـ خوانش متـون، بلکـه بـه    مفهـومی در چـارچوب    همنزل
ها بـه کـار    مفاهیم دریدایی و در معناي واسازيِ تفاوت

هـایی   دهد که تفـاوت  واسازي زمانی رخ می. رفته است
رسـیدند، سـیال و ناپایـدار     نظـر مـی   که تثبیت شده بـه 

ها همـواره محصـول    از ارسطو به بعد ماهیت. شوند می
انـد،   ها ثابت بـوده  جا که تفاوت از آن. ندا ها بوده تفاوت
واسـازيِ  . انـد  زمـان بـوده   هـایی بـی   ها نیـز ذات  هویت
هـایی   ها به معناي متزلزل کردنِ مرز میان هویـت  تفاوت

قـول   در نقـل . هـا هسـتند   است که محصول این تفاوت
پیشین دریدا این واسازي را در ارتباط با تفـاوت میـان   

. دهـد  هوسـرل انجـام مـی    نمایشِ اصیل و بازنمایی در
تفاوت میان نمایش اصیل و بازنمایی متزلزل است زیرا 
هیچ نمـایش اصـیلی وجـود نـدارد و هـر چـه هسـت        

از نظر دریدا همه چیـز نشـانه اسـت و    . بازنمایی است
. هـا مسـتلزم یـک سـاختار تکـرار اسـت       کاربرد نشانه«

ــانه ــانه      نش ــار رود نش ــه ک ــار ب ــک ب ــط ی ــه فق اي ک
نتیجه این اسـت کـه هـیچ    ). 117: 1388مونی، (»نیست

. چیز اصیلی وجود ندارد که نشـانه بازنمـایی آن باشـد   
بـه  «گوید خود چیز، یک نشانه اسـت و   حتی دریدا می

، 1390دریـدا،  (» دهـد  بساطت شهود مستقیم تـن نمـی  
گریـزد، زیـرا    نفسه همواره از ما می شیء فی). 90: الف
و شـیء  هـا اسـت    ما محدود به ردهـا و تفـاوت   هتجرب
ــر و خــالی از تفــاوت اســت   فــی نفســه کــه مکــانی پ

اسـت و  » همـان «نفسـه   شـیء فـی  . پـذیر نیسـت   تجربه
دریـدا تفـاوت میـان ایـن دو را     . اسـت » غیـر «بازنمود 

امـري موهـوم   » همان«کند تا نشان دهد که  واسازي می
قصـد دریـدا در   . هاست واسازي تاکید بر تفاوت. است

. ثبات و قرار است همنزل هاینجا مقابله با مفهوم حضور ب
بري . ها حاضر نیستند یعنی در جایی قرار ندارند هویت

در بافت خوانش  واسازي هدربار: دریدااستاکر در کتاب 
تفـاوت میـان حضـور واقعـی و     «: نویسـد  هوسرل مـی 

جـا   در ایـن ... اسـت » همان«بازنمایی، تفاوتی در درونِ 
، اما از نام دارد دیفرانسواسازي همان چیزي است که 

» همـان «به تفـاوت منـدرج در    دیفرانس. اي دیگر زاویه
اشـاره دارد کـه شـامل    » همانی«واسازي به . اشاره دارد

اگـر واسـازي   . (Stocker, 2006: 178)» تفـاوت اسـت  
، یعنـی نظـامی کـه سـعی دارد     »همان«دهد که  نشان می

خود را منسجم نشان دهد، چندان منسـجم نیسـت و از   
خواهـد   می دیفرانسها تشکیل یافته،  فها و شکا تفاوت

خواهـد   همواره مـی » همان«تفاوتی را برجسته سازد که 
  .سرکوبش کند

ترتیب مفهوم واسازي در ارتباط نزدیک با مفهـوم   بدین
 دیفرانساست و فهمِ واسازي به فهم  دیفرانسدریداییِ 

دریدا این واژه را بـا ایجـاد تغییـري    . گره خورده است
بـه معنـاي تفـاوت     différence هفرانس هکوچک در واژ

جابجا کـرد و   aرا با حرف  eاو یک حرف . وضع کرد
 هایـن واژ . نوشـت   différanceاین واژه را به صـورت  

قبلی تلفـظ   هجدید در زبان فرانسه به همان صورت واژ
بینیم کـه نوشـتاري متفـاوت     اما می) دیفرانس(شود  می

ر اهمیـت و دلالـت   خواهد ب دارد و دریدا با این کار می
تفاوتی نوشتاري که در گفتار قابـل بیـان نیسـت تأکیـد     

تواند اسم مصدر فعـل   ، میدیفرانسعلاوه بر این، . کند
différer  و ) کردن(باشد که هم به معناي متفاوت بودن

) deferبـه انگلیسـی   (هم به معناي به تعویـق انـداختن   
توانـد   شود، امـا نمـی   نوشته یا خوانده می aاین «: است

هر سخنی بر مبنـاي ایـن دگرسـانی، ایـن     ...شنیده شود
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ــاع   ــاکی از ارجـ ــتوري، حـ ــیمی و دسـ تخطـــی ترسـ
 ــ فروکاسـت   هخـاموش یــک نشــان  هناپــذیري بـه مداخل

، کـه ایـن   differerصفت فـاعلی فعـلِ   . نوشتاري است
آرایشـی   هدارنـد  اسم از آن ساخته شده، در کنار هم نگه

ــد  ــه عقی ــه ب ــت ک ــاهیمی اس ــن ن هاز مف ــامم ــد و  ظ من
ــع   فروکاســت ــا در مقط ــک از آنه ــر ی ــوده، ه ــذیر ب ناپ

سازي از اثر مداخله کرده، یـا ایـن کـه مـورد      سرنوشت
بـه  ) دیفرانس(تفاوطنخست اینکه . گیرند تاکید قرار می

ــی  ــل (حرکت ــال و منفع ــامل   ) فع ــه ش ــاره دارد ک اش
، )دیفـرانس (تفـاوط دوم اینکـه حرکـت   ...است...تعویق

کنـد،   متفـاوت را تولیـد مـی   همان حرکتی که چیزهاي 
یــی چــون  هــاي مفهــومی تقابــل همشــترك همــ هریشــ

... فرهنـگ و /دلالـت، طبیعـت  /معقول، شـهود /محسوس
بـه  ) دیفـرانس (تفاوط. زبان ما هستند هاست که مشخص
اسـت،   همـان مشترك، همچنین عنصرِ  هعنوان یک ریش

» شـوند  هـا در قالـب آن مطـرح مـی     امري که این تقابل
ها  چیزهاي متفاوت، یعنی ذات). 24-23: 1381دریدا، (

گـذار   یـک نیـروي تفـاوت    هها، همـواره نتیج ـ  و هویت
هاي ثابت و مستقل منوط به وجـود   وجود ذات. اند بوده

ایـن  «گویـد   امـا دریـدا مـی   . هاي پایـدار اسـت   تفاوت
آنها نه در آسمان . اند )دیفرانس( تفاوطاثرات ...ها تفاوت

ها  ها و هویت ز میان ذاتمر. اند، و نه در مغز نقش بسته
همواره ثابت و پایـدار بـوده و گـویی در جـایی حـک      

هــا ضــامنِ منطــق  انــد و همــین پایــداري تفــاوت شـده 
امـا دریـدا در   . همانی و اصل امتنـاع تنـاقض اسـت    این

زند تا  دیفرانس مفهوم تفاوت را با مفهوم تعویق گره می
  .این ضمانت را متزلزل سازد

افتـد،   ه همواره بـه تعویـق مـی   تفاوتی است ک دیفرانس
هـا   گیـري هویـت   یعنی منجـر بـه جـدا شـدن و شـکل     

هـا   بنابراین حضـور و هـویتی کـه از تفـاوت    . شود نمی
و  دیفرانسمفاهیم . آید انتظار داریم، هرگز به دست نمی

تفــاوت بــر امــور . رد دو بیــان از یــک مفهــوم هســتند
 متفاوت مقدم است و رد نسبت به چیزي که ردي از آن

این در منطق ایـن همـانی   . مانند پیشینی است به جا می
دهـد تقـدم دارد،    که در آن فاعل بر فعلی که انجام مـی 

بنابراین دریدا از منطـق سـنتی عبـور    . قابل درك نیست
او . دهـد  واسازي نشان می هواسط کند و این امر را به می

دانـیم، در   هایی که ما حاضر می دهد که هویت نشان می
همین تفاوت مندرج در . تفاوت و رد هستند واقع محل

. شود واسـازي ممکـن شـود    است که باعث می» همان«
بنابراین واسازي قصد دارد نشان دهد که تـاریخ تفکـر   

دادن به حضور و منطقِ  غربی تا همین امروز با اولویت 
ــان« ــاوت   » هم ــرد تف ــرکوب و ط ــعی در س ــا و  س ه

مر متفاوتی هر ا. هاي مندرج در ذات داشته است غیریت
همواره طرد و سرکوب شده و بـه بیـرون رانـده شـده     

هاي متفاوت از هم باقی مانده کـه در   است و تنها ذات
درونیت خود کـاملاٌ پـر و حاضـر و خـالی از تفـاوت      

ِ یــک  دریـدا ایـن سـرکوب و طـرد را ویژگـی     . هسـتند 
داند و تـاریخ تفکـر غربـی را متـافیزیکی      متافیزیک می

  .کند تلقی می
  
  ناپذیر اوت استراتژیک و امر واسازيتف

خواهد بگوید کـه همـه    ها نمی دریدا با تاکید بر تفاوت
چیز تفاوت است پس هیچ موضـعی بـا موضـع دیگـر     

واسازي پوچی و نسبی بودن همه  هفرقی ندارد، یا نتیج
چیز است، بلکـه رویکـرد او در اینجـا نیـز رویکـردي      

که نشـان  هدف از واسازي این است . استراتژیک است
ناپــذیر در پــس ایــن امــور  داده شــود امــري واســازي

تواننـد   چـرا سـاختارها نمـی   . پذیر وجـود دارد  واسازي
انســجام خــود را حفــظ کننــد؟ چــه چیــز واســازي را 

سازد؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه همـان امـر        پذیر می امکان
واسـازي  «: شود ناپذیر باعث امکان واسازي می واسازي
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ناپـذیر   امر مطلـقِ واسـازي   پایان و نامحدود تصدیق بی
اگـر سـاختاري نظـري    ). Caputo, 1997: 41(» اسـت 

انسجام خـود را حفـظ کنـد مشـخص اسـت کـه ایـن        
چیـزي جـز خـود     هبسنده اسـت و دربـار   ساختار خود

دهـد   اما وقتی سـاختاري تـن بـه واسـازي مـی     . نیست
چیـزي بیـرون از    هتوان پی برد که این ساختار دربار می

دریـدا ایـن امــر   . ناپـذیر  اسـازي خـود اسـت، چیـزي و   
یکی از «. خواند ناپذیر را به نام هاي مختلفی می واسازي

، و نـام  )زور قـانون مـثلاً در  (این نام ها عدالت اسـت  
» )اشباح مارکسدر ) (the messianic(دیگر امر موعود 

)Critchly, 1999(      اما هر چـه باشـد، ایـن بـه معنـاي ،
راهـی بـراي    واسـازي گشـودن  «. تصدیق دیگري است
حـال ایـن   ). Caputo, 1997: 41( » آمدن دیگري اسـت 

تواند در رویکـردي سیاسـی عـدالت تلقـی      دیگري می
باوري مسیحی معنایی الهیاتی بیابد، و  شود، یا در موعود

ناپـذیر  امر واسازي«. یا هر دو معنا را با هم داشته باشد
پـذیر بـه    همان چیزي است که تمام چیزهـاي واسـازي  

بـدین  ). Caputo, 1997: 41( »ن وجـود دارنـد  خاطر آ
ترتیب، هر چیـز در واسـازي حـول آن چیـزي شـکل      

بـودن دیگـري    منتظـره  تـوان آن را غیـر   گیرد که مـی  می
دریدا در اینجا وامدار لویناس است کـه تـاریخ   . خواند

غیر . کرد تفکر غربی را تاریخ سرکوب غیریت تلقی می
ــه همــان فروکاســته شــده اســت  در تفکــر  .همــواره ب

متافیزیکی مواجهه با دیگري تنها زمانی ممکن است که 
. دیگــري بتوانــد جزئــی از ســاختار درونــی مــن شــود

اش و  بــودن بنــابراین، غیریــت دیگــري، غیرمنتظــره   
امـا غیریـت   . شود غافلگیري مواجهه با آن فروکاسته می

شود که من از انسجام  پذیر می دیگري تنها زمانی تجربه
واسازي راهکـار دریـدا بـراي    . رج شومدرونی خود خا

اینکـه  . ناپذیر بودن دیگري اسـت  نشان دادن فروکاست
مانـد   اي که وعده باقی می آید وعده دیگري هست و می

همچنین . شود به این معنا که هرگز با حضور جمع نمی
واسازي . ناپذیر است از نظر دریدا مسئولیت ما واسازي

  .شود باعث سلب مسئولیت نمی
ناپذیر، واسازي نـاممکن   اقع بدون این امر واسازيدر و

اي بـراي آن   است زیرا در ایـن صـورت، هـیچ انگیـزه    
چرا ما به دنبـال انسـجام مـتن یـا معنـاي      . وجود ندارد
اي هسـت کـه از امـر     گردیم؟ زیـرا وعـده   نهایی آن می

اما آن چیز تـن بـه حضـور    . دهد ناپذیر خبر می واسازي
صورت دیگر وعده نخواهـد   دهد، زیرا در غیر این نمی

نباید گمان کـرد کـه   . بود و دیگر واسازي معنایی ندارد
ناپذیر همان معناي نهایی یا پـري معنـا    این امر واسازي

واسازي تجربـه   هناپذیر تنها به واسط امر واسازي. است
این چیـز بـه هـیچ    . شود و انگیزه و محرك آن است می

ــا محــور نیســت، شــناخت  ــت، ی ــاد، عل ــا وجــه بنی نی ی
ناپذیر  واسازي تصدیقِ امر واسازي. پذیر نیست بینی پیش

است اما نه یک تصدیق مثبت و ایجابی، زیـرا در واقـع   
تصدیقِ چیزي به کلی متفاوت اسـت، دیگـري مطلـق،    
چیــزي کــه بــه نیــروي شــناخت و فراگیــري مــن تــن 

توان بـراي آمـدن آن    آید اما نمی دهد، چیزي که می نمی
  .ریخت آماده شد یا برنامه

. ایـم  در اینجا نیز با مـنش اسـتراتژیک واسـازي مواجـه    
امر  هواسازي حرکتی استراتژیک و اقتصادي براي تجرب

منظور از استراتژیک در اینجا ایـن  . ناپذیر است واسازي
است که واسازي یک هدف و غایت نیست و منظور از 
اقتصادي این است که واسازي قسمی هزینه است، امـا  

 ـ. کمینه برآورد شده استاي که  هزینه امـر   هبراي تجرب
اي ضروري اسـت و ایـن    ناپذیر پرداخت هزینه واسازي

  .هزینه واسازي است
جایگاه تفاوت در تفکر دریدا را نیز باید به همین شیوه 

اسـتراتژي و اقتصـاد    دیفـرانس در واقع . در نظر گرفت
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. هـا اسـت   شرط امکـان تفـاوت   دیفرانس. تفاوت است
  .افتد ها همواره به تعویق می یان تفاوتچیزي که در جر

شـود رد   به همین دلایل هر آنچـه در تجربـه ارائـه مـی    
ردّپاي یک دیگـري همیشـه غایـب و بـه چنـگ      . است

هاي ادراکی و شناختی به سمت  نیامدنی که تمام تلاش
بنابراین واسازي محدود ماندن در جهان متن . آن هستند

 ـ  ه سـمت دیگـري   و زبان نیست، بلکه گشودن راهـی ب
عدم توانایی زبـان در حفـظ انسـجام خـود     . زبان است

رویکرد دریدا در اینجا کاملاً . نشانی از آن دیگري است
هاي شناختی در  همانطور که کانت فعالیت. کانتی است

قلمرو پدیـداري را حرکتـی بـه سـوي قلمـرو نومنـال       
کند، دریدا نیز با وجود اینکه واسـازي را در   قلمداد می

دانــد، امــا آن را دلیــل امــر  تجربــه فراگیــر مــی هحیطــ
پـس مفهـوم رد هماننـد مفهـوم     . داند ناپذیر می واسازي

پدیدار است، البته اگـر مفهـوم پدیـدار را از رسـوبات     
متافیزیکی حضور خالی کنیم، کاري که ناممکن به نظـر  

این طور نیست که ابتدا . رسد رد ازلی و فراگیر است می
بلکـه از  . دي از آن به جـا بمانـد  چیزي باشد و سپس ر

-دریــدا مفهــوم ســر. ابتــدا هــر چــه هســت رد اســت
رد)archi-trace ( به را براي اشاره به نخستینی بودنِ رد

امـا خـود مفهـوم رد اشـاره بـه چیـزي در       . برد کار می
شـود،   فراسوي آن دارد، چیزي که هرگـز حاضـر نمـی   

  .ناپذیر همان امر واسازي
مفهـوم رد بسـیار بـه هـم نزدیـک و      مفهـوم نوشـتار و   

دلالتـی  . نوشتار محل دلالت و غیـاب اسـت  . اند وابسته
نوشتار بازنویسـی  . پایان و عدم حضور معناي نهایی بی

یک گفتارِ از پیش موجود و نزد خـود حاضـر نیسـت،    
نوشتار نیز در آثار -مفهوم سر. بلکه ازلی و فراگیر است

. رد دارد-انند سرابتدایی دریدا شایع است و کارکردي م
اگر گفتار محل حضور معنا و خودآگاهی است، نوشتار 

پس نوشتار بیش از گفتـار  . محل غیاب و تفاوت است

بشري است، بر خلاف آنچه تمام  هنشانگر ساختار تجرب
  .اند متفکران تاریخ متافیزیک تلقی کرده

غربـی از افلاطـون    هدهد که تاریخ فلسف دریدا نشان می
اختارگرایی، تـاریخ سـرکوب نوشـتار و    تا هوسرل و س

 هبیشتر فعالیت واسازان. دفاع از گفتار در مقابل آن است
 هگیري این سرکوب و قسمی اعـاد  دریدا معطوف به پی

به همین دلیل برخی واسازي را . حیثیت از نوشتار است
وارونگی و واژگونی سلسـله مراتـبِ گفتـار و نوشـتار     

توان نزدیک  نها تا جایی میاین تعبیر را ت. اند تلقی کرده
به حقیقت در نظر گرفت که نوشتار را یک ذات ایجابی 

هـاي درون گفتـار غافـل     ها و تعویق ندانیم و از تفاوت
گفتارِ پر اسـت کـه جـاي     هدر واسازي این اید. نشویم

  .دهد می دیفرانسخود را به 
  

  عملِ واسازي: نتیجه گیري
ف ارجـاع بـه   گیـري مـوارد مختل ـ   در این تحقیق با پی

مفهوم واسازي در آثـار دریـدا و شـارحان وي، سـعی     
خـود  . کردیم به معناي درست این مفهوم نزدیک شویم

دریدا هم بارها اظهار کرده که مفهوم و بـه ویـژه عمـل    
در بیشتر شرح . واسازي مورد بدفهمی قرار گرفته است

هایی که از دریدا مطرح شده این مطلب مغفـول مانـده   
. ک نظریه نیست بلکه یک عملکرد اسـت که واسازي ی

ما با طرح مفهوم استراتژي واسازي سعی کـردیم تلقـی   
یک نظریه را کمرنگ کـرده، و واسـازي را    هآن به منزل

درك واسـازي درکـی عملـی    . یک عمل در نظر بگیریم
است و این امر عدم تعینـی بـه آن مـی بخشـد کـه بـا       

. وت استها متفا پذیري موجود در بطن نظریه بینی پیش
بنابراین واسازي یک عمل است و همچون یـک عمـل   

و همواره پس از انجام آن . ناپذیر بینی غیرمنتظره و پیش
. شود واسازي سخن گفته می هاست که از روش و قاعد

. پس واسازانه عمل کردن نیازمند تربیتـی عملـی اسـت   
کنـد از اخـلاق خاصـی     کسی کـه واسـازانه عمـل مـی    
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صـرف و بـدون توجـه بـه      هلع ـبا مطا. برخوردار است
ایـن اسـت   . توان واسازي را آموخت حیات عملی نمی

واسازي خنثی نیست و «معناي اصلی این قول دریدا که 
پردازي صـرف اکتفـا    واسازي به نظریه. »کند مداخله می

عملـی در واقعیـت را بـه دیگـران      هکنـد و مداخل ـ  نمی
ات آغاز و در ذ هواسازي از همان لحظ. کند واگذار نمی

  . خود عملی در نسبت با واقعیت بیرونی است
 

  ها نوشت پی
1- bricolage ي فرانسه به معنـاي سـرهم بنـدي     این واژه

مصرف براي  ها و قطعات مختلف و بی کردن و از خرده ریز
  .تعمیر یا ساختن چیزي استفاده کردن است

جا استراتژي را در مقابلِ روش و به معناي یک  ما در این -2
اما هستند کسانی کـه  . بریم کار می حالت اخلاقی بهوضع و 
مثلاً رجوع کنید . برند را به معناي روش به کار می  استراتژي

ما از کسـانی همچـون بـري    . 321، ص 1388به سجویک، 
واسازي در برخی متون «: گوید ایم که می استاکر پیروي کرده

فتـه  کـار ر  دریدا به معناي استراتژيِ آگاهانه یک فیلسوف به
 )(Stocker, 2006: 177» است
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